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صـلح و   دسـتيابي بـه    در مسـير ، در سطح جامعه بـين الملـي   هاي موجودهدف نوشتار حاضر بررسي چالش
المللي از جملـه، اساسـنامه   اسناد بيناين مطالعه به روش اسنادي و با تحليل محتواي برخي از . است عدالت

در اين مقاله، ابتـدا  . هاي شوراي امنيت صورت گرفته استنامهرم، منشور سازمان ملل متحد و برخي از قطع
الملـل  آنها در سطح بـين  شده، در تعيين خاستگاهالمللي پرداخته به تبيين جايگاه مفاهيم عدالت و صلح بين

الملل و بررسي تقـدم و تـأخر آنهـا در مسـائل     ارتباط سياست و حقوق بين سپس با تشريح. است سعي شده
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فصـل  هـاي  نامـه در اين رهگذر، ارتباط آنها و به ويژه تأثير اقدامات شورا در قالب قطـع . المللي معرفي شدند
نامـه  در نهايت، با خدشه وارد نمودن به برخي از تصميمات شورا كه در قالب قطـع . هفتم منشور، بررسي شد

  .گردد، چگونگي دستيابي به صلحي پايدار، همراه با برقراري عدالت، تشريح شدصادر مي
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  :مقدمه. 1
ظلم، برخوردهاي مسلحانه  عمالاها با ترين مسائل در زندگي ما، رنجي است كه انسانيكي از بغرنج

ترين پاسخ به چنـين  عدالت كيفري متمدنانهاجراي شايد . كنندو تجاوز بر هم نوع خود تحميل مي
ايـن رؤيـا   . اسـت ها بودهالمللي رؤياي قرناستقرار يك نظام عدالت كيفري بين البته،. خشونتي باشد

با استقرار  1990به واقعيت نزديك شد، سپس متوقف گرديد، و درنهايت اوايل دهه  1945در سال 
به واقعيـت نزديـك   ) »ديوان«از اين پس (المللي اولين دادگاه ويژه و به دنبال آن ديوان كيفري بين

المللـي، در چـارچوب   هاي اجتماعي بيناما، محصور نمودن پديده). Cassese, 2011: 271-272(شد 
هاي ناشـي از زيسـت   با اين حال، ضرورت. قواعد حقوقي، به لحاظ خصيصة سياسي آنها دشوار است

شـريف،  (ها وجهة همت قرار داده شود مند كردن اين پديدهها، موجب شد كه قاعدهاجتماعي دولت
1373 :11.(  

هـاي  هـا و توافـق  در طول تاريخ، روابط بين كشورهاي مختلف بيشتر به وسـيلة انعقـاد معاهـده   
  در مقابـل، بسـياري از اختلافـات و منازعـات     . گوناگون، صورت خارجي و تجلي عيني يافتـه اسـت  

نها بوده يا مربوط به اختلاف در تفسير آ الملليبينهاي نيز مولود عدم اجراي اين معاهده الملليبين
-الملـل در مقاولـه نامـه   هاي حقوق بينها در اين است كه اغلب ضابطهاهميت اين معاهده. و هست

هـاي ديپلماتيـك يـا    هايي شكل گرفته كه توسط نمايندگان رسمي كشورهاي جهـان در كنفـرانس  
اغلـب   به عـلاوه، تأسـيس  . تدوين يافته، مقبوليت عام به خود گرفته است الملليبيننهادهاي ديگر 

هـاي  المللي است كه به نامهاي بينالمللي هم چون سازمان ملل، مبتني بر معاهدههاي بينسازمان
  ).11: 1370عنايت، (منشور، ميثاق يا پيمان، بين كشورهاي تشكيل دهندة آنها منعقد شده است 

يـا ناديـده   ها، از مناقشات اساسي دنياي حاضـر، عمـل بـه آنهـا     اما با وجود اهميت اين معاهده
هـاي مختلـف ايجـاد شـده كـه      ها ناخودآگاه در پاسخ به وضـعيت گرفتن آنها است؛ زيرا اين معاهده

به همين دليل همة كشورهاي جهـان بـه يـك    . ممكن است به نفع يا ضرر گروهي از كشورها باشد
. گيرنـد هايي مورد اقبـال همـة كشـورها قـرار نمـي     كنند و چنين معاهدهميزان از آنها استقبال نمي
-هـا صـورت مـي   ها و ميثاقالمللي نيز به منظور اجبار به انجام اين معاهدهبسياري از فشارهاي بين

المللي است كه نهادهايي چون شـوراي امنيـت   بر اثر نقض مقررات مختلف ناشي از اسناد بين. گيرد
هـاي الـزام   ز قـدرت هاي حمايتي، شروع به كـار نمـوده، ا  هاي تصميم گيرنده و انجمنيا ساير ارگان

ايـن يـك واقعيـت اسـت كـه هـر كشـوري        «اما به قول قاضي لاشاريير . كنندآفرينشان استفاده مي
كاسسـه،  (» كنـد را كه بيشتر بر وفق اهدافش در سطح جهاني باشد تعقيب مـي » سياست حقوقي«

1370 :426.(  
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. شـوند لملل محسوب مياالمللي، از جمله منابع حقوق بينها و عرف بيندر حال حاضر، معاهده
المللـي منشـأ   هاي بـين بسياري از سازمان. كننداين دو مورد گاه يكديگر را تقويت و گاه تعديل مي

. ها به آن پيوسته و گروهي به آن ملحق نشده باشنداي داشته و ممكن است گروهي از دولتمعاهده
الملل دسـتخوش  ه جامعة بينها در تعهدات و حقوقشان نسبت ببه همين دليل، يك پارچگي دولت

هـا  براساس عرف و كنوانسيون. كنندها از نظامي يكسان پيروي نميتغيير شده است و همواره دولت
حـال آن كـه   . پذيرد، تنها اوست كه تابع و متعهد آن معاهده استاي را مينيز هر دولت كه معاهده

بـه همـين دليـل    . اند، تقسيم كرديا نشدههايي كه ملحق شده توان تمام دنيا را به ميزان دولتنمي
. الملل و قواعد آن نسبت بـه كـل كشـورهاي جهـان مـؤثر اسـت      اي، بر حقوق بينوجود هر معاهده

توانند به بهانة عدم رضايت يا الحاق، بـه كلـي از پيـروي از قواعـد     بنابراين، كشورهاي غيرعضو نمي
هايي كه بـا اسـتقبال كشـورهاي فراوانـي     عاهدهبه ويژه م. جديد ايجاد شده توسط آن ها سرباز زنند

توانند ارتباطات خود با ديگران را بـه طـور   هاي عضو و غيرعضو نميچرا كه دولت. شده باشدمواجه 
به همين دليل، هرچه كشورهاي بيشتري به يك معاهده بپيوندند، الـزام خـود بـه    . كامل قطع كنند

شود و احتمال اين كـه  هاي غيرعضو بيشتر ميولتخودي تعهدهاي ناشي از اين معاهده جديد بر د
  . رودبراساس اين قرار داد جديد مجبور به انجام كاري شوند، بسيار بالا مي

ترين دغدغة جامعة جهـاني  حفظ صلح، مهم ،با اين حال، در طول جنگ جهاني دوم و بعد از آن
الملـل و برقـراري عـدالت    ق بـين هاي حقوهاي ديگر از جمله احترام به ساير قاعدهشد و تمام هدف

در اين مقاله برآنيم تا با نگاهي به خطوط كلي صلح و عدالت در جامعـة  . الشعاع آن قرار گرفتتحت
باشـند، بـه تعارضـات ميـان ايـن دو و      الملل مـي الملل كه به نوعي حاصل سياست و حقوق بينبين

اين دو مفهوم كهن و البته اساسـي، بـه    در نهايت، سعي در آشتي. نمايندگان احتمالي آنها بپردازيم
  . هاي متصدي اين امور داريمويژه در ارتباطات بين ارگان

  
   :خطوط كلي در ارتباط  با صلح و عدالت. 2

هاي سياسي گاه در راستاي هم و گـاه در مقابـل يكـديگر    در دنياي كنوني كه مواد قانوني و نگرش
سياسـت و  . الملل استو سياسي از الزامات مسائل بينگيرند، صحبت از راهكارهاي حقوقي قرار مي

اين كه كدام يـك  . الملل نه با هم هستند و نه از هم جدا، بلكه هر دو مستقلاً وجود دارندحقوق بين
كسـاني   دسـتان اما، زور و قـدرت در  . طلبداي طولاني ميقدرتمندتر است و كدام يك بهتر، مناقشه

تواند تبرئه كنـد و ضـعف و   زني بيشتر ميسياست برتر و قدرت چانه. است كه از نظر سياسي برترند
هاي قدرتمند سـعي در اسـتفادة هـر چـه بيشـتر از راهكارهـاي       دولت. تواند محكوم شودناتواني مي

است، قـدرت  تر سعي در استفاده از راهكارهاي حقوقي دارند؛ زيرا در سيهاي ضعيفسياسي و دولت
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الملـل يعنـي، پـذيرش تسـاوي     تواند دولت را پيروز كند، حال آن كه قبول حقوق بينزورآزمايي مي
نهايـت   بالاتر و در... هايي كه داراي قدرت سياسي، اقتصادي و ها با يكديگر؛ مسلم است دولتدولت

يـر پـرچم حقـوق    باشند كه در ززني بيشتر هستند، خواستار حفظ حقوق بيشتر هم ميقدرت چانه
تر براي دنيـايي اسـت   هاي قويبه اعتقاد دولت» هر دولت يك رأي«. الملل قابل دسترس نيستبين

هـا بـه   كه همـة دولـت   يدنياي. هاي برابر و حداقل نزديك به هم برخوردارندكه همه در آن از قدرت
امروز اين برابـري  حال آن كه در دنياي . يك ميزان در پيشبرد و پيشرفت جهان نقش داشته باشند

  . گيرندخورد؛ شايد هم منافعي در تعارض با اين برابري قرار ميبه چشم نمي
گـرا  الملل يك سيسـتم حقـوقي واقـع   البته به اعتقاد برخي نويسندگان، از آن جا كه حقوق بين

 كوشـد المللي نيز توجه دارد و تا حدي ميهاي موجود در صحنة بيناست، به چگونگي روابط قدرت
-ها باشد؛ زيرا، زور منبع اساسي مشروعيت در جامعة بـين تا مقررات حقوقي، ترجماني از آن قدرت

بـه  . سـازد بخشد و آن را مستقر ميالملل است و پشتيباني حقوق از قدرت، قدرت را مشروعيت مي
را در علاوه، از آن جا كه قدرت در جامعة جهاني به صورت متمركز در نيامده و كشورها نيز اصـولي  

هاي جديد را مشروعيت بخشد اند و قدرت حاكمة مافوقي كه بتواند وضعيتاين زمينه تدوين نكرده
وجود ندارد، قواعد حقوقي الزاماً بايد تحت سلطة تنها معيار موجود يعني زور باشـد تـا در پرتـو آن    

حكومت ). 44-45: 1370كاسسه، (بتوان وقايع و وضعيت هاي جديد را از نظر حقوقي ارزيابي كرد 
راهكارهـايي كـه بـه    . شودزور نيز ناخودآگاه موجب كاهش اثر و به كارگيري راهكارهاي حقوقي مي

  .اندوسيلة نهادهاي حقوقي تبلور و عينيت يافته
الملـل  الملل، اين سياست بـين ها در جامعة بينبه دليل عدم تساوي نقش دولت ،در حال حاضر

المللي حقوقي، مانند كليه نهادهـاي سياسـي و اداري، بـه    اي بينهاما سازمان. است كه حاكم است
گيـري  اين گرايش دارند كه روز به روز به اقتدار و نفوذشان بيفزايند و به تدريج بـه مراكـز تصـميم   

-ها، اعضاي قدرتمند نمـي طور كه هم اكنون، در بسياري از اين سازمانهمان. مستقل تبديل شوند

هاي مذكور را وادار سازند تا راه ديگري جز آن چـه  ن داشته باشند يا سازمانتوانند نفوذ قاطعي بر آ
هايي مواجه نهايت با سازمان كشورهاي عضو، در. اكثريت پيش پاي آنها نهاده است، در پيش گيرند

طور رسمي موجوديت و اقتدارشان به آنها بستگي دارد، ولي در عمل در برابر هستند كه با اين كه به
اگر كشورهاي قدرتمند بخواهنـد اعمـال نفـوذ كننـد، ناگزيرنـد در      . آنها استقلال رأي دارندتك تك

چارچوب قانوني مقرر اقدام مشتركي مبذول دارند و در صورت عـدم توفيـق در هماهنـگ سـاختن     
سياست خود، بايد به طور انفردي به روش غيرمستقيم يا زد و بندهاي پشـت پـرده توسـل جوينـد     

  ). 119-120 :1370كاسسه، (
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گيرد كه نهاد حقوقي قابل بحث به منظور رسـيدگي بـه   مسئله زماني نمود بيشتري به خود مي
-برخي از عملكردها و قضاوت در مورد اعمال و ترك اعمالي به وجود بيايد كه جـرم محسـوب مـي   

هـا و  ها با برخـي از ديـوان  چالشي كه به طور معمول برخي از نهادهاي سياسي و حتي دولت. شوند
المللي بـه وجـود   المللي و اخيراً ديوان كيفري بينالمللي مانند ديوان دادگستري بينهاي بيندادگاه
به ويژه در مقابل راهكارهاي سياسي كه شوراي امنيت و به نـام حفـظ و اسـتقرار صـلح و     . اندآورده

مـورد نظـر ايـن نهادهـاي     اين مفاهيم گاه در تقابل با مفهوم عـدالت  . دهدالملل ارائه ميامنيت بين
-رسد كه منطوق و مفهـوم مجموعـه مقـررات بـين    البته به نظر مي. گيرندحقوقي ـ قضايي قرار مي 

المللي و از جمله منشور ملل متحد نيز اولويت برقراري نظم عمومي و امنيت باشد، نه پرداختن بـه  
 2مـادة   3بند. مفاهيم بيگانه نيستندهرچند، اين اسناد با اين . مفاهيم ارزشي نظير عدالت و انصاف

. شأن صلح و امنيت بين المللي تلقي نموده اسـت به عدالت اشاره نموده و به ظاهر آن را هم 1منشور
در واقع، عدالت يكي از اهدافي است كه در مقدمه منشور بـه آن اشـاره و پيشـبرد و تشـويق بـراي      

بنابراين، . اهداف سازمان ملل شمرده شده استاحترام به حقوق بشر به طور صريح به عنوان يكي از 
پاسخ به نقض فاحش اين موارد از طريق ابزار كيفري متناسب با شدت جرايم مربوط، بخش جدايي 

در . از منشـور قـرار گيـرد    12مـاده   3ناپذير رشد حقوق بشر و عدالت است كه بايد در محدوده بند 
ساس منشور متعهدند و وظيفه دارند درپـي اهـداف   هاي سازمان ملل، براهمين راستا، تمامي ارگان

توسعه به سمت وضعي اصولي تر براي حمايت و پاسخ به چنين . منشور، وظايف خود را انجام دهند
 ,Oette(كنـد  ناپذير از صـلح و امنيـت پيشـنهاد مـي    اعمالي، عدالت را به عنوان يك قسمت جدايي

 1593اي امنيت در هنگـام تصـويب قطـع نامـه     همان طور كه بسياري از اعضاي شور). 353 :2010
تواننـد و بايـد در يـك    تأكيد كردند كه اهداف صلح و عـدالت مـي   در مورد جنگ دارفور،، 3)2005(

  ).Oette, 2010: 347(دنبال شوند ) با هم(زمان 
المللي كه در پي استقرار صلح است، ابتدا به ساكن داراي جمعي بين با اين حال، سيستم امنيت

هـا، بـه طوركامـل از    گي دفاعي بوده، با اتكا به ايدة هم بستگي جهاني مبتني بر مسئوليت دولتويژ
) يعني صلحي كه آيينة تمام نماي عدالت باشد(هاي اتحاد سنتي ملهم از مفهوم صلح و امنيت نظام

                                                 
المللي و المللي را به وسايل مسالمت آميز به طريقي كه صلح و امنيت بينكليه اعضا اختلافات بين«: براساس اين بند .1

 .»نيافتد، حل خواهند كردعدالت به خطر 

المللـي كـه داراي    المللي در حل مسـائل بـين   حصول همكاري بين -3: مقاصد ملل متحد به قرار زير است «: 1ماده  .2
هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي يا بشردوستي است و در پيشبرد و تشويق احتـرام بـه حقـوق بشـر و آزاديهـاي       جنبه

  .»ز حيث نژاد، جنس، زبان يا مذهباساسي براي همگان بدون تمايز ا
به دفتر دادستان ديوان  2002جولاي  1شوراي امنيت تصميم گرفت كه موقعيت دارفور را از  ،براساس اين قطع نامه .3

  .ارجاع دهد
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در چنين شرايطي هر كشوري براي امنيت خـود بـه ديگـران وابسـته شـده، هـر       . متمايز شده است
درواقـع در ايـن نظـام، شـوراي     . المللي سركوب و دفع شـود بايد توسط همة جامعة بيناوزي ميتج

هايي خواهد بود كه بايد به ياري دولت قرباني تجـاوز بشـتابد و ايـن نهـاد بـه      امنيت، نمايندة دولت
پس، سـاخت حقيقـي نظـام امنيـت جمعـي      . المللي اقدام خواهد كردنمايندگي از طرف جامعة بين

باشـد نـه   ني بر منشور، به طور عمـده در صـدد برقـراري وضـعيت بـدون جنـگ و تهديـد مـي        مبت
كند، بلكه در درجة نخست اما، صلح به تنهايي كفايت نمي). 247: 1390سواري، (جستجوي عدالت 

توان گفت در المللي توجه شود؛ ميهاي بينترين قاعدهبايد به عدالت و انصاف به عنوان يكي از مهم
حال . شودحاضر، عدالت فداي صلح شده و اين صلح است كه به عنوان هدف اساسي دنبال ميحال 

شـايد يكـي از دلايـل اصـلي عـدم      . آن كه صلحي كه در پي آن عدالتي نباشد پايدار نخواهـد مانـد  
تواند ناشي از عدالت باشـد و نيـز   پايداري صلح در كشورهاي دنيا، عدم توجه به صلحي است كه مي

توان انتظار صلح پايدار را داشـت و تـلاش بـه منظـور     ه به اين كه بدون تحقق عدالت نميعدم توج
  .دستيابي به صلح بايد قبل از هر چيز عدالت را به ارمغان بياورد

  
   :خاستگاه سياست و حقوق بين الملل به عنوان نمايندگان صلح و عدالت. 3

. كنـد شوراي امنيت را به ذهن متبـادر مـي   الملل ناخودآگاه نامدر حال حاضر سخن از سياست بين
الملـل در جهـان امـروز    شوراي امنيت، نمود اصلي سياست بـين . اندگويي اين دو با هم عجين شده

است كه صبغة نيمه حقوقي در كنار مجمع به خود گرفته و شايد تنها مرجعـي اسـت كـه در عـين     
نـين سرنوشـت سـازترين اختلافـات در     دهد، اجراي آن را نيز برعهده دارد و همچحال كه حكم مي

هاي اين شورا، حق وتـو و  ترين حربهاز قوي). 14: 1373شريف، (گردد جامعة بشري به او ارجاع مي
اما نبايد فراموش كرد اساس اقتدار اين بزرگترين بازيگر، يا بـه عبـارتي ديگـر    . نامه استصدور قطع

اي است كه مـاهيتي حقـوقي دارد و آن نيـز    اهدهالملل، منبعث از يك معبازيگر پرتوان سياست بين
ن ملـل متحـد   اسـازم منشور  ،واقع در .اندمنشور سازمان ملل متحد است كه كشورها به آن پيوسته

 . عطا كنندة نقش و قدرت شورا است

تـوان اذعـان   و برقراري منشور سازمان، مي 1945بنابراين اگر به درستي نگاه كنيم، بعد از سال 
هر . الملل در لواي يك راهكار حقوقي، قدرت عمليات و مانور پيدا كرده استسياست بينداشت كه 

تـر شـده اسـت و در برخـي     از خـود آن نيـز قـوي    ،توان گفت كه اين زادة منشورچند به جرأت مي
تواند مـانعي در برابـر   كند و ديگر منشور نميتصميمات بدون توجه به حيطة صلاحيت آن اقدام مي

منشور ملل متحد كه خاستگاه اصلي اين شورا اسـت  . طلبانة آن به شمار رود گاه منفعت تصميمات
كنـد تـا همـين    در حال حاضر در مقابل آن زانو زده و شايد بتوان گفت عاجزانه از آن خواهش مـي 
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 شوراي امنيت قرار بـود تـا بـر اعتبـار و اقتـدار      ،واقع در. اعتبار باقي مانده را نيز براي آن حفظ كند
شوراي امنيت از حقـوق و اختيـاراتش برطبـق     هايتفسير. منشور بيافزايد نه آن كه از اثر آن بكاهد

منشور گاه خلاف اهداف منشور و حتي خلاف آن چيزي است كه براي شورا مقرر شده؛ اما شـوراي  
  . تر و مقتدرتر از منشور شده استامنيت در حال حاضر بسيار بزرگ

قع بازتاب رئاليسم سياسـي زمـان بعـد از جنـگ جهـاني دوم اسـت       فرمول شوراي امنيت در وا
المللي به تشخيص شورا محرز همين كه تهديد نسبت به صلح و امنيت بين). 247: 1390سواري، (

كند تا در قضية پديد آمده دخالت كند و حتي براي دفـع خطـر بـه    شد، اين نهاد صلاحيت پيدا مي
ار منفي احتمالي اين اقدامات از منظر موازين عدالت اخلاقي اقداماتي دست يازد، كه ممكن است آث

؛ زيرا، پس از جنگ جهاني اول و دوم، حفظ صلح و امنيت )251: 1390سواري، (قابل توجيه نباشد 
الملل بود و از اين جهت، ايجاد سـازمان ملـل متحـد و    المللي، اهميتي برجسته براي جامعة بينبين

ه ارگان سياسي آن، شوراي امنيت، بـراي پـيش بـردن ايـن هـدف بـود       اعطاي تقريباً كامل قدرت ب
)Jain, 2005: 239 .(  چراكه اساس منشور، اصلي را مقرر داشته كه طبق آن هر اخـتلاف)  كـه در آن

اي است كه به منافع كل جامعة جهاني مسئله) امكان دارد امنيت و صلح جهاني را به مخاطره اندازد
يـا  (ه طرفين به ناگزير بايد بپذيرند تا اخـتلاف آنهـا در شـوراي امنيـت     شود، به نحوي كمربوط مي

دهد كـه  مطرح شود و اين مرجع اعم از اين كه طرفين بخواهند يا نه، تشخيص مي) مجمع عمومي
اما در ايـن راه  ). 239: 1370كاسسه، . (رسيدگي به امر متنازع فيه به نفع صلح جهاني است يا خير

شوراي امنيت، منافع اعضا را مبنـاي عمـل   ... «ي، دبيركل سابق سازمان ملل، به اعتقاد پطروس غال
دهد، نه اجراي عدالت را و ما بايد درك كنيم كه شوراي امنيت يك نهاد سياسي است خود قرار مي

 ).257: 1390سواري، (» ...

المللي ينبا اين حال، هدف و اصل اولية سازمان ملل متحد اين بوده و هست كه صلح و امنيت ب
ايـن اصـل بايـد بـر همـة      . را براساس عدالت و موازين حقوق بين الملـل بـه جهانيـان عرضـه دارد    

شورا مكلف است همـه اقـدامات خـود را    . هاي شوراي امنيت حاكميت پيدا كندعملكردها و تصميم
را، مسـئوليت اوليـة ايـن شـو     ،اين تكليـف . منطبق با اهداف اصلي و اصولي ملل متحد به عمل آورد

شود و شورا بايد بـا حسـن نيـت ايـن تعهـد را      المللي را نيز شامل مييعني حفظ صلح و امنيت بين
شود كه با اصول عدالت و منشور ملل متحد مطابقـت  وظايف شورا فقط آنهايي تلقي مي. انجام دهد

عنوان بخشي  تواند به عنوان وظيفه شورا قلمداد يا بههرگونه مخالفت با اين اصول نمي. داشته باشد
انـد كـه   گونـه كـه كشـورها پذيرفتـه    بدين لحاظ همـان ). 23: 1373شريف، (از منشور عنوان شود 

منشور در محدودة منطوق اين مـاده بپذيرنـد، شـوراي     25تصميمات شوراي امنيت را مطابق مادة 
  .امنيت نيز مقيد است در چارچوب منشور عمل كند
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ليف و اختيـارات شـوراي امنيـت اسـت، گويـاي ايـن       منطوق موادي از منشور كه ناظر بـه تكـا  
حافظ صلح و امنيـت، يـا بـه عبـارت ديگـر نگهبـان نظـم        ) 245(اند كه شوراي امنيت بايد واقعيت

هـاي  المللي در پرتو ايـن نظـم، آرمـان   اعم از ملي يا بين ،المللي باشد، تا نهادهاي ديگرعمومي بين
در منطـق حـاكم بـر     ،بنابراين. هاي خود قرار دهنداليتديگر از جمله برقراري عدالت را سرلوحة فع

اما بايد توجه داشت كـه آرامـش و   . منشور، مصلحت عمومي، ايجاد يك محيط دور از خشونت است
پذير است كه به ظاهر در حيطة تكاليف امنيت واقعي از طريق تعقيب و مجازات جنايات مهم امكان

مسـئله  ). 245-246: 1390سـواري،  (تني بر عدالت است شورا نيست؛ اما اين مهم، لازمة حيات مب
ديـوان ويـژه بـراي رسـيدگي بـه جـرايم ارتكـابي در         اي درطـور ويـژه  ، به1»صلح به همراه عدالت«

هـر دو  . گرفـت شـكل   3و ديوان ويژه براي رسيدگي به جـرايم ارتكـابي در روانـدا    2يوگسلاوي سابق
طـور كـه   همـان . ي بدون عدالت، به وجود نخواهـد آمـد  ويژه، بر اين مقدمه استوارند كه صلح ديوانِ

اين ديوان، به طور اساسي، «:كند ذكر مي ICTYمعاون دادستان ) Graham Blewitt(گراهام بلويت 
-ترين حقوق بشردوستانه بـين تعقيب كيفري اشخاصي كه براي نقض جدي. ابزاري براي صلح است

تلقي ) former Yugoslavia(صلح يوگسلاوي سابق المللي مسئول هستند، موضوع اصلي در فرآيند 
 :Clark, 2011(تأثير اصلي محاكمات كيفري كمـك بـه صـلح اجتمـاعي اسـت       ،واقع در» .شودمي

539 .(  
ديواني كه شايد بتوان آن را بـه نـوعي   . المللي نيز بودواقعيتي كه الهام بخش ديوان كيفري بين

ديـواني كـه   . الملل امروز دانستاصلي عدالت در جامعة بين الملل و ايجاد كنندةنمايندة حقوق بين
منشأ آن يك معاهده و راهكاري حقوقي است كه به پشتوانة توافق و قرارداد گروه كثيري از كشورها 

الملل بر قواعـد  سايه سنگين سياست و روابط بينبا وجود ايجاد شده است؛ زيرا اعتقاد بر اين است، 
  تـا آنجـا كـه مـي تـوان بايـد بـه دور از منـافع و          ،ي اصالت دادن به عـدالت المللي موجود و برابين

طرفانـه  المللـي را در هـر كجـاي جهـان بـي     ها و جرايم بـين هاي سياسي، مسئله جنايتبنديجناح
تواند مصون از برخورد با با اين حال، اين نظام عدالت كيفري نمي). 1388رضوي فرد، (بررسي نمود 

ن گـاه  كااين دو ار. كنددهايي كه گاه جنبة حمايتي و موافق و گاه مخالف پيدا ميبرخور. شورا باشد
شـان در جامعـة   الملل مي نگرند و گاه با توجه به ساختار و جايگاههم سو با يكديگر به جريانات بين

و كننـد  شان، به يك پديده، از زواياي گوناگون توجه ميالملل، علي رغم تشابه در منشأ پيدايشبين
به همين جهت و با آگـاهي  . گيرندهاي مشابه، گاه در تعارض با يكديگر قرار ميبا توجه به صلاحيت

                                                 
1. Peace via Justice.  
2. International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) 
3. International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) 
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به همين مسئله بود كه در هنگام تصويب اساسنامة رم، به شـوراي امنيـت اجـازة تعليـق تعقيـب و      
  . آن داده شد 161تحقيق در مادة 

ل حقوقي، ناديده گرفتن يا تعليـق اجـراي   ترين محمبه اعتقاد برخي اين ماده از اساسنامه، مهم
بايـد توجـه كـرد كـه ايـن      . المللي استعدالت به بهانة اجتناب از به خطر افتادن صلح و امنيت بين

داخل » ديوان«اي براي كنترل سياسي محدود، بر كار دادستان در اساسنامة عنوان وسيلهاختيار، به
نامه شوراي امنيـت در مـورد يـك    با قطع» ديوان«است؛ زيرا در مواردي ممكن است رسيدگي شده

پذيرفتند كه » ديوان«در چنين شرايط محدودي اعضاي . مخاصمه درحال وقوع تداخل داشته باشد
تواند درخواست كنـد كـه شـرايط صـلح و امنيـت بـر       شوراي امنيت براساس فصل هفتم منشور مي

هـا مايـل بودنـد كـه     ، با آن كه دولتزيرا؛ )513: 1385آكندي، (اجراي فوري عدالت مقدم هستند 
هاي ارتكابي رسـيدگي نمايـد،   طرفي به جنايتاستقلال خود را از شورا حفظ كرده و با بي» ديوان«

صاحبان حق وتو در شوراي امنيت همواره مايل بودند تا قدرت خود را از طريق شورا حفظ كننـد و  
: 1387مير محمد صـادقي،  (مللي قرار ندهند الآن را در اختيار نهاد ديگري چون ديوان كيفري بين

هاي غيرحقوقي و تعليق و توقـف  بايد توجه نمود، با آن كه اساسنامة رم راه توسل به شيوه اما). 84
باز گذاشته است، اما توقف در اين جا بـه معنـاي   » ديوان«هاي ارجاعي به در رسيدگي را در پرونده

همانگونه كه ميشل مونتـاس،  . قاضاي شوراي امنيت نيستبه ت» ديوان«خروج پرونده از دستور كار 
» ديـوان «سخنگوي سازمان ملل متحد، و سفير فرانسه نيز معتقدند كه شوراي امنيت نبايد در كـار  

 ). 258: 1390سواري، (مداخله كند 

اعتـراض كردنـد مبنـي بـر ايـن كـه،        16در جلسة افتتاحية معاهدة رم، چندين كشور به مـادة  
. كنـد المللي، بحث ميبراي نظم حقوقي بين) 88(اي است كه راجع به عدالت معاهده تضعيف رژيم

در ضمن حفظ صلح قطعـي مسـتلزم   . عدالت همانند صلح يك ارزش براي سازمان ملل متحد است
بـا ايـن وجـود شـوراي     . المللي برآيـد آن است كه سازمان ملل از عهدة مسائل مربوط به عدالت بين

هـاي  چنين ديدگاهي منجر به برنامه. بيندت را جدا و گاهي نيروهاي معارض ميامنيت صلح و عدال
كريـر  (است » ديوان«شود، كه به نحو خطرناكي مستعد ايجاد اختلاف بين سازمان ملل و عملي مي

اساسنامه اين بود كه شـوراي   16فرضية اصلي نهفته در مادة  درواقع،). 88-89: 1384وايت، .و دي
ط خاصي كه تشخيص دهد تحقيق يا پيگرد قضايي، به كنترل وي بر اوضـاع آسـيب   امنيت در شراي

                                                 
مبني بر درخواست (منشور ملل متحد  7اي از سوي شوراي امنيت به موجب فصل پس از صدور قطعنامه«: 16ماده  .1

ماه شروع شود يا ادامه يابـد،   12تواند به مدت هيچ تحقيق يا تعقيبي به موجب اساسنامه نمي) تعليق تحقيق يا تعقيب
  ».باشده موجب همان شرايط قابل تجديد توسط شوراي امنيت مياين درخواست ب
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بنابراين بايد در هر مورد جداگانه تشـخيص داد كـه آيـا در    . رساند به صلاحيت خود استناد كندمي
  .استناد كرد يا نه 16شرايط و اوضاع و احوال پرونده در دست رسيدگي بايد به مادة 

ها از جملـه اساسـنامه رم،   و عمل و خودداري از عمل در مورد معاهده اي كه در پذيرشاما نكته
هايي كه بـه آن  پيوندند؛ زيرا هر چه قدرت دولتهايي است كه به آن مياهميت بسزايي دارد، دولت

واقع صاحبان قدرت، تنهـا   در. روداند بيشتر باشد، امكان عمل و رعايت آن معاهده بالاتر ميپيوسته
-توانند با اعمال فشار بر ساير دولتكساني كه مي. شوندي انجام معاهده محسوب ميضمانت اجراها

ها را از آنهـا بخواهنـد؛ زيـرا در حـال حاضـر بـه دليـل حاكميـت         ها، اجراي كامل و صحيح معاهده
هاي خـود از آثـار و   توانند در فعاليتالملل، نهادهاي حقوقي نيز ناخودآگاه نميسياست و روابط بين

ت سياسي كه به همراه داشته، غافل باشند و هـر چـه تـلاش كننـد، تفكيـك كامـل حقـوق و        تبعا
در اين جا باز هم آن چـه  . 1الملل عملي نيستتصميمات حقوقي از ارتباطات سياسي در عرصة بين

. تواند دولتي را به همكاري ترغيب نمايد، بيش از خود تعهد، وجهة حاصله از انجـام تعهـد اسـت   مي
تواند به حسـن  در انجام اعمال حقوقي بيشتر به وجهة سياسي توجه دارند و به آنچه كه ميها دولت

هـا، ماننـد مجرمـاني    واقـع دولـت   در. انديشـند روابط يا قطع ارتباط با ساير كشورها منجر شود، مي
هستند كه بيش از اين كه از خود جرم به دليل ناپسند بودن آن بپرهيزند، از مجـازاتي كـه ممكـن    

  .ست موجب آبروريزي و سلب حيثيت آنها شود، هراس دارندا
-سازند و وجـود سـازمانهاي بـين   هايي كه كشورها منعقد مياگرچه تعداد قابل ملاحظة معاهده

كنند، دلالت كافي بـر ايـن امـر دارد كـه      المللي متعددي كه در آنها كشورها با يكديگر همكاري مي
اين كشورها تا آنجا كه . المللي توجه دارندخود به ضوابط بينالمللي كشورهاي مستقل در روابط بين

هايي كه بسيار دشوار است كشـورها را  كوشند وفق آن رفتار كنند و حتي در زمينهممكن باشد، مي
د تا به قواعد حقوقي گردن نهند، به علل مختلف، با احتياط و دور انديشـي بسـيار رفتـار    اينوادار نم

كن است سازمان ملل متحد بر كشور متخلف وارد كند، فشار افكار عمـومي،  فشاري كه مم. كنندمي
هاي اقتصادي و تجاري و سياسي، نياز به محروم نشدن ضرورت تيره نساختن روابط حسنه در زمينه

توانـد بـا آنهـا پيونـدهاي سياسـي و      از پشتيباني كشورهايي كه كشور مرتكب عمل نامشـروع، مـي  

                                                 
به مجمع عمومي اظهار داشت كه يـك   1991نوامبر  11المللي دادگستري در گزارش همانطور كه رئيس ديوان بين .1

 ديوان منصف بايد منحصراً قواعد حقوقي را حين رسيدگي مدنظر قرار دهد، ولي در عـين حـال نبايـد از آثـار سياسـي     
شـود كـه   المللي متـذكر مـي  همين طور دادستان ديوان كيفري بين). 134: 1373شريف، (تصميمات خود غافل بماند 

اما، ملاحظات سياسـي و واقـع گرايانـه نيـز     . شدت يك واقعه، در انتخاب آن موقعيت براي تعقيب معياري كليدي است
  ).Clark, 2011: 530(وجود دارد كه ممكن است در مسأله تأثيرگذار باشد 
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كننـد  عواملي هسـتند كـه كشـورها را بـه رعايـت معاهـدات ترغيـب مـي         ...عقيدتي داشته باشد و 
   ).443-442:  1370كاسسه، (

توانند ، تنها در صورتي ميالملليالمللي، مانند ديوان كيفري بينهاي بينبه همين دليل، دادگاه
هاي ملي به آنها كمك نمـوده و آنهـا را حمايـت نماينـد     به درستي و با قدرت عمل كنند كه دولت

(Clark, 2011: 529) .ها وجود ندارد؛ زيرا هر يـك  اميدي به موفقيت اين دادگاه ،در غير اين صورت
از نقاط جهان كه در آن مظنون يا مدرك جرم قرار گيرد، قسمتي از قلمرو يـك دولـت اسـت و تـا     

چرا كه، صلاحيت سرزميني كشـورها  . توان كاري كردباشند، نميزماني كه ميل به همكاري نداشته 
افـرادي   ،واقع در. شودالمللي محسوب ميو احترام به آن از اصول مسلم حقوق كيفري داخلي و بين

مانند ميلوشويچ، كارادزيچ و تيلور دستگير و به محاكمه كشيده شدند، تنها به اين دليل كه مقامات 
  ).Cassese, 2011: 273-274(المللي گرفته بودند هاي بينا دادگاهملي تصميم به همكاري ب

  
 :هاي شوراي امنيتنامهتبلور عيني تعارض صلح و عدالت در قطع. 4

اساس  منشور، ممكن است از طريق به كار بردن اختياراتش بر 1031و  25شوراي امنيت طبق مواد 
. اي خاص دارند ناديـده بگيـرد  ت به معاهدهها نسبفصل هفتم منشور تعهدات و حقوقي را كه دولت

گويد، تصميمات شوراي امنيت براساس فصل هفـتم بـر هـر    منشور به صراحت نمي 103البته مادة 
تصـميمات  «دارنـد كـه    25ها طبق مادة اما تعهدي كه دولت. معاهدة متعارض ديگري ترجيح دارد
 103منشور ملل متحد و در طـول مـادة   ، يك تعهد براساس »شوراي امنيت را بپذيرند و اجرا كنند

-نامهشوند تا تعهداتي را كه از قطعمتعهد مي 103از اين رو اعضاي ملل متحد، طبق مادة . باشدمي

بنابراين به عنـوان  . شود، بر هر تصميم ديگري مقدم بدارندهاي شورا براساس فصل هفتم ناشي مي
المللـي  را به ديـوان كيفـري بـين    اشخاص متهمها براساس قطع نامة شوراي امنيت، مثال اگر دولت

منشـور   25ها طبق مـادة  تواند به تخلفات آنها رسيدگي كند؛ چرا كه دولتتحويل ندهند، شورا مي
را » ديـوان «هـاي شـورا صـلاحيت    نامـه حال اگر قطـع . هاي شورا هستندنامهموظف به رعايت قطع

                                                 
در تعارض بين تعهدات اعضاي سازمان ملل متحد طبق اين منشور و تعهداتشـان بـر   «: منشور ملل متحد 103 ةماد .1

   ».طبق هر توافق بين المللي ديگري، تعهداتشان طبق منشور حاضر حكم فرما خواهد بود
اعضاي سازمان ملل متحد بر قبول و انجام تصميمات شوراي امنيت بر طبق منشور حاضر «: منشور ملل متحد 25 ةماد

  ».كنندتوافق مي
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توانـد برتـر از   مايد، بر اين اساس، تصميمات اتخاذ شده طبق فصل هفتم منشور ميتحديد يا منع ن
  ؟ 1هاي عضو ملل متحد نسبت به اسناد ديگر از جمله اساس نامة رم باشدتعهدات دولت

بـه   1497نامـه  و به ويـژه قطـع   1487، 1422هاي نامهتضادي كه پس از تصويب و صدور قطع
با اين تقاضا كه مطابق بـا مـاده   «:  1487و  1422از دو قطع نامه  1بر اساس بند . وجود آمده است

از اساسنامه رم، اگر موقعيتي ايجاد شود كه مشمول مقامات رسمي يا پرسنل سابق يـا فعلـي از    16
يك دولت غير عضو اساسنامه رم شود، از جمله فعل يا تـرك فعلـي مربـوط بـه عمليـات مجـاز يـا        

گيـرد؛ مگـر اينكـه شـوراي     ماه تعقيب يا تحقيقي صورت نمـي  12براي استقرار يافته سازمان ملل، 
، شـيوه بيـان و واژگـان مـورد     1497از اساسـنامه   7اما در بند » .امنيت تصميم ديگري اتخاذ نمايد

تصميم اين اسـت  «: براساس اين بند . هاي پيشين استنامهاستفاده شوراي امنيت، متفاوت از قطع
ان فعلي يا سابق از يك دولت شركت كننده در عمليات صلح ليبريا، كـه  كه مقامات رسمي يا كاركن

هـاي ادعـايي ناشـي از نيروهـاي     عضو اساسنامه رم نيستند، نسبت بـه تمـام افعـال يـا تـرك فعـل      
چندمليتي سازمان ملل متحد يا مربوط به آنها كه در ليبريا مستقر هستند در صـلاحيت انحصـاري   

اينكه چنين صلاحيت انحصاري به طـور صـريح از سـوي دولـت      آن دولت شركت كننده است، مگر
  .»شركت كننده صرف نظر شود

اساسنامه توقـف يـا    16طبق مادة » ديوان«در قسمت مربوط، از  1422طور كه قطع نامة همان
اي كه درگير با اعمال مـرتبط بـا   تعليق شروع يا اقدام به تحقيق يا تعقيب را در ارتباط با هر پرونده

شود، تقاضا آغاز مي 2002جولاي  1ماهه است كه از  12ت مجاز سازمان ملل براي يك دورة عمليا
ماه ديگر و براي هر وقت كه ضروري باشد، تجديدشدني 12تعليق طبق شرايط مشابه براي . كندمي

خود، اعلام كننده اين اختيار شورا بـر طبـق    1نيز با منطوق مشابهي در بند  1487 ةنامقطع. است
نامه، طبق ممانعت ازاعمال صلاحيت در اين قطع 1497نامة اما در قطع. اساسنامه رم است 16ماده 
هـاي شـركت كننـده    صلاحيت انحصاري، براي دولت 7در پاراگراف . از اساسنامة رم نيست 16مادة 

  . ، بر اعمال نيروهاي شان، در نظر گرفته شده است»ديوان«غير عضو 
مـذكور، سـعي    1در واقـع در دو بنـد   . هاي اين دوبند را دريافتتوان تفاوتبا يك نظر گذرا مي

. اساسنامه رم استفاده شده و به آن استناد هـم شـده اسـت    16شده تا از واژگان و اصطلاحات ماده 
استفاده شده و اين تقاضا مشتمل بر تعليق و توقف تعقيـب  ) request( اتقاضبنابراين در ابتدا از واژه 

مذكور، لحن شورا تغييـر نمـوده و از    7اما در بند . براي مدت معيني است» ديوان«و تحقيق توسط 
اسـتفاده شـده،   ) decide( تصـميم م برخوردار است؛ زيرا، علاوه بر اينكه در ابتداي بنـد از واژه  تحكّ

                                                 
» ديوان«با توجه به اين كه در ديباچة اساسنامة رم در حالي كه بر اهداف و اصول منشور ملل متحد تأكيد مي كند،  .1

  .كندنسبت به ساختار سازمان ملل مستقر ميرا به عنوان يك مؤسسة دائمي مستقل 
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سخن از تعليق و حتي توقف تحقيق يا تعقيب نيست، بلكه نوعي ممانعت مطلـق را   ديگر در اين جا
خارج » ديوان«هايي را اصالتاً از صلاحيت رسد، شورا چنين افعال و ترك فعلبه نظر مي. كندالقا مي

مشخص اسـت كـه ممانعـت    . استهاي ملي خود مرتكبان قرار دادهكرده و مشمول صلاحيت دولت
دهـد، مگـر اينكـه    اجازه دخالت نمي» ديوان«اين بند به هيچ عنوان به . ا تعليق استغير از توقف ي

  . دولت متبوع متهم به كلي از صلاحيت خود صرف نظر كند
اسـت؛ زيـرا    1487و  1422هـاي  نامهنامه متفاوت از قطعبه علاوه، عقلانيت و سياست اين قطع

ون توجه به ايـن كـه نيروهـاي پاسـدار صـلح يـا       ها در شرايطي كلي پذيرفته شدند؛ بدنامهآن قطع
» ديـوان «بنابراين ممكن است در كشوري كـه عضـو   . سربازان در كدام كشورها مستقر خواهند شد

از قطـع   7اما اثر بند . قرار بگيرند» ديوان«است مستقر شوند و حداقل در تئوري مشمول صلاحيت 
ي روشن و مستبدانه، نسـبت بـه صـلاحيت    رسد سرانجام محروميتبه عكس، به نظر مي 1497نامه 

  ).Zappala: 2003: 674(كيفري برخي از اعضاي سازمان ملل، به وجود آورد 
توانـد اعمـال صـلاحيت    المللي، تنها نسبت به جرايمي ميطبق اساسنامه رم، ديوان كيفري بين

در مـورد   حـال آن كـه  . كند كه يا كشور محل ارتكاب جرم يا كشور متبوع مرتكب عضـو آن باشـد  
كه در مورد نيروهاي صلحبان در ليبريا مستقر هستند، صـادر شـده اسـت، امكـان      1497نامه قطع

. نيسـت » ديـوان «به سختي قابل تصور است؛ زيـرا ايـن كشـور عضـو     » ديوان« ارجاع پرونده آنها به
نامـه مـذكور در   اساساً برخي نويسندگان بر اين باورند كه اين كاملاً واضح است كه اين بند از قطـع 

هـايي را بـر   باشـد، بلكـه قصـد دارد محـدوديت    نمي» ديوان«حقيقت درپي محدود كردن صلاحيت 
چنين مقرراتي، نه تنهـا بـر اعمـال    ). Zappala: 2003: 674(صلاحيت كيفري كشورها تحميل كند 

و ) اليبري ـ(ها مانند دولـت سـرزميني   شود، بلكه صلاحيت ساير دولتتحميل مي» ديوان«صلاحيت 
انـد را نيـز از   را پذيرفتـه ) كشورهاي متبوع قربانيـان (كشورهايي كه قاعده صلاحيت شخصي منفي 

شـود كـه اغلـب صـلاحيت     كند و مانع اعمال صلاحيت از سوي كشـورهايي مـي  تعقيب محروم مي
 را نيـز » ديوان«ضمن اينكه ارجاع موردي غير عضو به . برنديجهاني براي تعقيب جرايم را به كار م

المللـي، از جملـه اصـل    با اين عمل، چندين اصل بديهي بين شورا. كنداز دولت سرزميني سلب مي
رسـد  بـه نظـر مـي   . گيـرد هاي دنيا است، ناديده ميصلاحيت سرزميني را كه مورد اتفاق همه ملت

را بالاتر از صلاحيت سرزميني قـرار  ) مثبت( براساس چنين تصميمي، شورا صلاحيت شخصي فعال
تـرين صـلاحيت كشـورها بـراي اعمـال      ترين و مهمحال آن كه صلاحيت سرزميني اصلي. استداده

  . شودقواعد خود محسوب مي
اي نيست كه كشورهاي سرزميني، صلاحيت اوليه كشورهاي فرسـتنده  به علاوه اين مسئله تازه

بلكـه تنهـا   . رداي صلاحيت انحصاري براي رسـيدگي نـدا  نيروها را بپذيرند، اما هيچ كشور فرستنده
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گيرد و معمولا اين گونه توافقات بين كشورها صورت مي. شوداعمال صلاحيت اوليه آنها تضمين مي
هايي نسبت به حاكميت اعضاي سـازمان ملـل   نامهدر ضمن اين چنين قطع. بين طرفين وجود دارد

يعنـي تهديـد   اين موضوع به سختي با بحث توجيه اقدامات براساس فصـل هفـتم،   . كندمداخله مي
  ).Zappala: 2003: 673(شود المللي مربوط ميصلح و امنيت بين

از سوي ديگر نيز با اين تصميم قواعد حقوق قراردادي كشورهاي عضـو اساسـنامه را در معـرض    
صـلاحيت رسـيدگي بـه    » ديـوان «تهديد و تعطيل قرار داده است؛ زيرا براساس اساسنامه رم، ايـن  

در واقـع بـا عضـويت در ايـن     . يابد، دارا اسـت كشورهاي عضو ارتكاب ميجرايمي را كه در محدوده 
اند كه در محدوده صـلاحيت سـرزميني خـود    معاهده، كشورها آن را جزئي از قوانين خود قرار داده

  . دانندقابل اعمال مي
اي تمايل دارند صلاحيت در خصوص جرايم فـرض  زيرا كشورهاي عضو يك معاهده به طور ويژه

، و همچنين اقدامات گسترده قضايي مورد نياز براي )624(الملل است كه نگراني جامعه بينشده را 
محـول كـردن    1.المللـي محـول كننـد   هـاي بـين  جلوگيري و سركوب كردن اين جرايم را به ارگـان 

گيـرد؛ زيـرا جـرايم در    ، توسط دولتهاي سرزميني، در بهترين قالـب قـرار مـي   »ديوان«صلاحيت به 
 :Akande, 2003(الملل است ترين جرايم مربوط به جامعه بينجديبه طور كلي »واندي«صلاحيت 

624-625.(  
توانـد خـط بطلانـي بـر     نامـه شـوراي امنيـت چگونـه مـي     حال اين سوال مطرح است كه قطـع 

قانونگذاري و تعاريف حقوقي يك كشور يا چند كشور نسبت بـه اعمـال ارتكـابي در محـدوده آنهـا      
  .المللي باشداين تعاريف حقوقي از طريق الحاق به يك معاهده بين باشد؟ هرچند اگر

نامـه ارائـه   اند تا جايي كه ممكن است تفسير محدودي از ايـن قطـع  البته برخي نيز سعي كرده
براي مثال، اگر يكي از اعضاي نيروهاي چندمليتي سازمان ملـل كـه كشـورش عضـو ديـوان      . دهند

هـاي  عمال نظامي به منظور ايمـن نمـودن محـيط بـراي كمـك     المللي نيست، در طي اكيفري بين
بشردوستانه، فردي غير نظامي را بكشد دولت متبوع مرتكب به طور قطع صـلاحيت ابتـدايي بـراي    

برعكس، اگر يكي از اين نيروها درگير جرايمي مانند تجاوز بـه عنـف،   . رسيدگي به اين جرم را دارد
هـايي ارتبـاطي بـا    مي مشابه شود، چنين فعل يا ترك فعـل فحشاي اجباري يا قاچاق انسان يا جراي

پس بـه  . اندعمليات پاسداري از صلح ندارد و اين نيروها تنها با هدف اجرا و حفظ صلح مستقر شده
حتـي اعمـال   . نامه شوراي امنيت، چنين اعمالي براي اين نيروها مجـاز نيسـت  هيچ وجه طبق قطع

. رودز خارج از وظايف  مأموريت اين نيروها بـه شـمار مـي   شكنجه براي به دست آوردن اطلاعات ني
  ).   Zappala: 2003: 676-7(بنابراين، محدوده اعمال اين بند نبايد اين دسته از جرايم را دربرگيرد 
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-ها موجب انتقادات شديدي از سوي جامعة بـين نامههرچند با وجود چنين تفاسيري، اين قطع

ها مبني بـر ناسـازگاري   هايي از سوي دولتها، بيانيهنامهاين قطعدر زمان تصويب . الملل شده است
، دربـارة  1497نامـة  دبيركل نيز پس از قطع. آنها با اساسنامه رم و حتي حقوق بين الملل صادر شد

 1قانوني بودن آنها كه علي رغم حقوق معاهداتي سعي در اصلاح سيستم اساسنامه دارد، ترديد نمود
)Jain, 2005 : 241-242 .(  

هايي كه عضـو منشـور سـازمان ملـل هسـتند بـه عـلاوه عضـو         ها، دولتنامهبر اساس اين قطع
هم مي باشند، در يك موقعيتي قرار گرفتند كـه بـا تعهداتشـان برطبـق اساسـنامة رم در      » ديوان«

د تواند يك تعهد برطبق منشور ايجاد كن ـنامة شوراي امنيت مياي كه قطعتنها حادثه. تعارض است
قرار  25شود، اما بايد در حوزة مادة منشور الزام مي 25هاي عضو طبق مادة زماني است كه بر دولت

هاي شورا بايد بـا منشـور مطـابق    نامهبه منظور تشكيل تعهدات الزام آور طبق اين ماده، قطع. گيرد
چ تعهدي طبـق  شورا باشد، منجر به هي) محدودة صلاحيت(اگر تصميمات خارج از اختيارات . باشند

، ملـزم  1497و  1487، 1422هـاي  نامـه بنابراين اعضـاي سـازمان ملـل بـه قطـع     . شودمنشور نمي
اي كه مطابق با تعهداتشـان طبـق اساسـنامه رم اسـت، عمـل      نخواهند شد و نياز دارند كه در شيوه

از  ، شخصـيت حقـوقي مسـتقلي، جـدا    »ديـوان «المللـي ماننـد   از سوي ديگر، سازماني بـين . نمايند
هاي شـورا امنيـت تنهـا تعهـداتي     نامهمنشور ملل متحد، الزام قطع 25براساس مادة . اعضايش دارد

بنابراين در حـالي  . المللي تشكيل شده توسط آنهاهاي بينكند نه براي ارگانها ايجاد ميبراي دولت
دانـد، نمـي   هاي تصويب شده توسط شورا ممكن است اعضاي سازمان ملـل را ملـزم گر  نامهكه قطع

  نـدارد » ديـوان «آوري بـر ايـن   پـس هـيچ اثـر الـزام    . ها توسعه دهـد تواند اين الزام را به خود ارگان
)Jain, 2005: 252-253 .(هـاي شـوراي امنيـت، بـه طـور روشـن دريافـت        نامهاما در مقابل، از قطع  

  شود كه اعمال ارتكابي نيروها در طي عمليـات پاسـداري از صـلح، از صـلاحيت ديـوان كيفـري       مي
المللي و شايد هم از صلاحيت هر كشور ديگري غير از كشور متبوع مرتكب خـارج شـده اسـت    بين

)Jain, 2005: 240 .(طور كه دولت امريكـا در ايـن راسـتا، بـه عنـوان يـك كشـور غيـر عضـو          همان
بتواند صلاحيت خود را نسبت به اتبـاع امريكـا   » ديوان«شدت نسبت به اين مسئله كه ، به »ديوان«

در اين راه از ابزارهاي سياسي و حقوقي  متفاوت به منظور جلـوگيري از  . اعمال كند، معترض است
هاي شوراي امنيت است كه مـانع  نامهاز جمله اين موارد، پذيرش قطع. كنداين موضوع استفاده مي

شود كه در عمليات مجاز سازمان هاي غيرعضو مينسبت به اتباع دولت» ديوان«ال صلاحيت از اعم
   ).467-466: 1385آكندي،(نمايند ملل شركت مي

                                                 
المللي سازمان ملل از آن گونه تعقيبي كه مدنظر تلاش براي حمايت از نيروهاي پاسدار صلح بين«: به اعتقاد دبيركل .1

  ).Zappala: 2003: 672(» ...قطع نامه شوراي امنيت است، واقعاً لازم نيست
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المللـي و حقـوق   هاي بينها در راستاي كنوانسيوناما فراموش نكنيم به جز اساسنامه رم، دولت
همـان  ). Bellal, 2011: 231(بشـر هسـتند    الملل متعهد به تلاش براي حمايت از حقـوق عرفي بين

امتناع دولت ها بـراي همكـاري   «:  1970مجمع عمومي در سال  2840طور كه براساس قطع نامة 
در دستگيري، استرداد، محاكمه و مجازات اشخاص مقصر در جرايم جنگي و جـرايم عليـه بشـريت،    

ايـن  . »الملـل اسـت  حقوق بـين خلاف اهداف و اصول منشورملل متحد و قواعد تشخيص يافتة كلي 
بايـد يـادآور شـد،    ). Akhavan, 2010: 1261(تكرار شد  1973در سال  3074نامة موضوع در قطع

اي وصف قاعدة حقوقي به خود گرفت، نبايد آن را نقض كرد؛ زيرا اثر نقـض مكـرر يـك    وقتي قاعده
المللـي  نـوعي عـرف بـين    ها در برابـر آن، موجـد  المللي و سكوت دولتقاعدة حقوقي در صحنة بين

  ). 19: 1373شريف، (سازد خواهد شد كه آن قاعده را از مشروعيت يك قاعدة حقوقي عاري مي
هم چنين از اهداف اساسي اساسنامة رم، پايان دادن به مصـونيت مرتكبـان شـديدترين جـرايم     

 Pre-trail chamber 1, situation(» نبايد بدون مجازات رها شوند«مرتبط با جامعه جهاني است كه 

in Darfur, 2009 .(هاي سياسي در جريان رسيدگي رسد دخالت رهيافتبه عبارت ديگر، به نظر مي
-الاصول بين آنچه كه حقوق مقرر مـي يك مرجع قضايي، به هيچ وجه قابل توجيه نباشد؛ زيرا علي

بهتـرين قالـب را   حقـوق  . اي وجـود دارد هاي ريشهكند، تفاوتكند و آن چه كه سياست ديكته مي
ها مقيد به اوضاع و احوال خاص اين قاعده. گزيندبراي برطرف نمودن اختلاف و قطع مادة نزاع برمي

يـا بهتـر اسـت    ) 199-198: 1373شـريف،  (سياسي يا ميزان نفوذ و قدرت يكي از طرفين نيسـت  
  د نظـر بـه موجـب    بايد تعيين كنـد كـه آيـا مصـونيت مـور     » ديوان«بنابراين، در اين جا نيز . نباشد
هاي فوق وجود دارد يا خير، و عملياتي كه متهم در آن مشـاركت كـرده از سـوي سـازمان     نامهقطع

   .بوده يا نهملل مجاز 
به مسئوليت كيفري افرادي رسيدگي خواهد كرد » ديوان«شوراي امنيت نبايد فراموش كند كه 

به اين رسيدگي رضـايت داده باشـند؛   كه دولت سرزميني يا دولتي كه متهم تبعة آن است به نوعي 
الملـل  ها به موجب حقوق بينبنابراين هر يك از اين دولت. نوعي رضايت است» ديوان«عضويت در 

داراي صلاحيت موازي در مورد رسيدگي به جرم هستند و آزادانه ميتوانند تصميم بگيرند كه متهم 
اين موضوع هيچ تعهدي را به دولـت  . مايندرا محاكمه كنند يا به ديوان كيفري بين المللي مسترد ن

: 1381شريعت بـاقري،  (كند متبوع يا دولت محل وقوع جرم كه عضو اساسنامه نيست، تحميل نمي
 اتبـاع صلاحيت كيفري سـرزميني را نسـبت بـه    » ديوان«هرچند ممكن است كه اعضاي ). 50-49

شـوند، اعمـال كنـد    كشورهاي غيرعضوي كـه در محـدوده سـرزميني دولـت عضـو مرتكـب جـرم        
)Akande, 2003: 620( ،برپايه اساسنامه خود نسبت به جرايمـي كـه در قلمـرو يـك     » ديوان«؛ زيرا
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در اين نوع اعمال صلاحيت، رضـايت  . كشور عضو اساسنامه رم، اتفاق افتاده صلاحيت رسيدگي دارد
  ). Akande, 2003: 619(كشور متبوع مرتكب پيش شرط اعمال صلاحيت نيست 

المللي را كـه پـيش از ايـن در    درواقع مسئوليت فردي ارتكاب جرايم بين» ديوان«ين مورد در ا
الملل الملل عام مورد شناسايي قرار گرفته به اجرا گذاشته است؛ زيرا مجموعة جامعة بينحقوق بين

الملل عرفي يا حقوق معاهداتي به ممنوعيـت نسـل كشـي، جـرايم جنگـي يـا       به موجب حقوق بين
بنابراين مأموراني كه از سوي يك دولت بـراي انجـام عمليـات بـه     . عليه بشريت متعهد استجرايم 

گيرنـد، اگرچـه دولـت    المللـي قـرار مـي   هاي بينشوند، مشمول اين قاعدهكشورهاي ديگر اعزام مي
به واقـع، رژيـم صـلاحيت جهـاني بـراي چنـين افـرادي        . متبوع آنها به اساسنامة رم نپيوسته باشد

  ).  50-51: 1381شريعت باقري، (است » ديوان«ميزتر از رژيم مخاطره آ
هاي شوراي امنيـت  نامهاما به استناد برخي نويسندگان، كشورهاي سازمان ملل بايد اعتبار قطع

دليـل ايـن پـذيرش،    . را به طور موقت بپذيرند، اگرچه ممكن است بـه نظـر آنـان غيرقـانوني باشـد     
امـا  . توجهي به آنها توسط كشورهاي عضو اسـت هاي شورا و بيهنامجلوگيري از تضعيف اعتبار قطع

كرير (رود هاي مذكور كه از نظر حقوقي مخدوش است، زير سؤال مينامهچنين فرضي در مورد قطع
هـاي  نامه، اولويت نيروهاي پاسدار صلح متعلق به دولـت پيام اين قطع). 96-97: 1384وايت، .و دي

هـاي عضـو اساسـنامه در مقابـل     نيروهاي صلحبان متعلق به دولـت  غيرعضو اساسنامة رم نسبت به
قائل شـدن چنـين تبعيضـي بـه     . هاي نخست اثري نداردقانون است؛ زيرا مقررات اساسنامه بر گروه
المللي متعارض است و رژيم قراردادي اساسنامه را با تزلـزل   طور قطع با ملزومات حقوق كيفري بين

  ).226: 1384استان، (كند مواجه مي
معاهـدة رم،   روح و هـدف ، علي رغم ناسازگاري آن بـا  1487و  1422هاي نامههر چند در قطع

، شوراي 1497نامه اما با صدور قطع. شورا به ظاهر با مرجع شمردن معاهده، قانوني عمل كرده است
صـورتي كـه   امنيت درصدد است يك معاهده را اصلاح كرده و يا حداقل برخـي از شـرايط آن را در   

كه به اعتقاد دبيركل، همان طـور كـه ذكـر شـد، سـعي بـراي       . ضروري تشخيص دهد ناديده بگيرد
  بـرخلاف حقـوق معاهـدات    «اصلاح شرايط عهدنامه يا تفسير مجدد آنها بر خلاف عبـارات معاهـده،   

سـت  ايـن ا  1422و  1487، 1497هاي نامه، اثر قطع؛ زيرا)85: 1384وايت، .كرير و دي(» باشدمي
هاي غيرعضو در عمليات پاسداري از صلح سازمان كه استثنايي از اساسنامة رم را براي اعضاي دولت

چراكه براساس . اين عمل، منجر به اصلاح اساسنامه و نقض حقوق معاهداتي است. ملل توسعه دهد
ل اصـلاح  حقوق معاهدات، معاهدات تنها از طريق آن چه در اسناد تشكيل دهندة آنها مقرر شده قاب

اي عمـل  دهد كه به شيوههمچنين، هيچ چيز در چارت منشور به شوراي امنيت اجازه نمي. هستند
  ). Jain, 2005: 250(كند ) اصلاح(نمايد كه معاهدة ديگري را تعديل 
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نامه بايد منجر به موقعيتي شود كه همة ساز و كارهاي سـنتي مسـئوليت تقليـل    به علاوه، قطع
در خود اساسنامه نيز يكي از اهداف ايجاد چنين ديواني كشيدن خط بطـلان بـر   طور كه همان. يابد

اما شوراي امنيـت  . بسياري از ساز و كارهاي سنتي و سياسي برخورد با جرايم سنگين و بزرگ است
شـوراي  . دهـد فايده جلوه مـي را بي» ديوان«هايي به نوعي ايجاد نامهبا صدور و اصرار بر چنين قطع

گونه كه با انتخاب واژه همان. كشدطلبي و اقتدار خود را به رخ ميين اقدام در واقع سلطهامنيت با ا
  نشـان  » ديـوان «نامه پيشين، به نوعي تفـوق و برتـري خـود را نسـبت بـه      تصميم برخلاف دو قطع

  .دهد و در صدد است تا جايگاه برتر و اقتدار پيشين خود را از دست ندهدمي
هر دو طرف توافق كردند كه » ديوان«نامه بين سازمان ملل و نويس توافقكه، در پيش در حالي

به عنوان يك شخص حقوقي مستقل يك طـرف  » ديوان«هاي يكديگر را محترم شمارند و مأموريت
و معاهدة رم نيز فاقد مادة صريحي است كه بيانگر برتري شوراي امنيـت بـر     منشور محسوب نشود

در نهايت ممكن است، پرسنل كشـور غيرعضـو   . 1)85-86: 1384وايت، .كرير و دي(باشد » ديوان«
انـد، بـر   و اجراي صلح كه از سوي سازمان ملل متحد مجاز شناخته شده در عمليات حفظ» ديوان«

ها معتبر هستند، مـورد تحقيـق   نامهفقط در طي زماني كه آن قطع 1487و  1422نامة اساس قطع
 .المللي منطبق نيستعنوان با هيچ سند يا عرف بينبه هيچ 1497نامه يرش قطعاما پذ. قرار نگيرند
بانان برحقوق اتبـاع  ، به صراحت مويد ترجيح صلح1497نامه هاي مزبور، به ويژه قطعنامهضمناً قطع

چه بسا ممكن است كه صلح بان متهم، در كشـور  . خواهد شد ) قربانيان(دولت سرزميني و ديگران 
  گز محاكمه نشود،  يا با واكنشي بسيار ملايم مواجـه گـردد و ايـن امـر بـا عـدالت كيفـري        خود، هر

  .المللي و موازين حقوق بشري تعارض آشكار داردبين
  

  :چگونگي سازش در لواي صلح و عدالت. 5
است،  كيفري در شوراي امنيت سازمان ملل اهميت بسزايي يافتهچندي است كه آرمان مبارزه با بي

اي كه اين نهاد سياسي با استفاده از اختيارات خود در قالب فصل هفتم منشـور و از طريـق   گونهبه 
هاي خـود  هاي ويژه، فراهم كردن شرايط مجازات جنايتكاران را يكي از اهداف و اولويتايجاد دادگاه

هـاي  رمـان المللي توسط يك دادگاه جهـاني، اميـدها و آ  با آغاز دادرسي كيفري بين. قرار داده است
اي كه بـه  المللي، به گونهمجازات مجرمان و تلاش براي برقراري نسبي عدالت كيفري در صحنة بين

                                                 
ها برقـرار نمـوده اسـت؛ زيـرا همـة      صلاحيت تكميلي به طور ضمني با دولتاز طريق درج » ديوان«چنين توافقي را  .1

، اعمال نماينـد و در صـورتي   »ديوان«ها يك تعهد اوليه دارند كه صلاحيت خود را نسبت به جرايم تحت پوشش دولت
لـزام  ا(هرچنـد چنـين امـري     ).36: 1381شريعت باقري، (كه چنين صلاحيتي اعمال شود، هيچ نقشي نخواهد داشت 

  .(Akhavan, 2010: 1245) به صراحت در اساسنامه ذكر نشده است) دولتها به انجام رسيدگي
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المللي احترام به برتري حقوق، اصـل باشـد نـه اسـتثناء، تـا حـدودي       قول رئيس ديوان كيفري بين
عدالت سهيم طبق مضمون و روح حاكم بر اساسنامة رم، شوراي امنيت بايد در تحقق . تر شدپررنگ
از طريـق  » عدالت«صلح جهاني به معناي كلاسيك و » مفهوم«از اين رو تلاقي و هم پوشاني . باشد

درك پيونـد نهـاد شـوراي    . و نهاد سياسي شوراي امنيت امكان پذير خواهد شـد » ديوان«همكاري 
اين است كه  المللي موضوع دشواري نيست؛ آن چه كه نياز به تأمل دارد؛امنيت و ديوان كيفري بين

بـا  » صـلح «دو مفهـوم مهـم و مقـدس يعنـي     ) كـردن (جهت بودن در پرتو اين پيوند، سازش و هم
چگونه عملي خواهد شد؟ در صورت داير بودن امر بر رجحان يكي بر ديگري، كه به دليل » عدالت«

تـري داد؟  المللي امر نامعمول و ناآشنايي هم نيست، كدام يـك را بايـد بر  ماهيت ويژه مناسبات بين
  .)244-245: 1390سواري، (

ناپـذير اسـت؛ زيـرا از يـك سـو      اجتنـاب » ديـوان «روشن است كه رابطة كاري شوراي امنيت با 
منشور به شوراي امنيت اعطـا   24المللي طبق بند يك مادة مسئوليت اولية حفظ صلح و امنيت بين

اعـم از قهرآميـز و    شده است و بدين منظـور طبـق فصـل هفـتم منشـور يـك سلسـله اختيـارات،        
از سوي ديگـر جنايـاتي كـه رسـيدگي بـه آنهـا در صـلاحيت        . غيرقهرآميز، به شورا داده شده است

كشي، جنايات عليه بشريت و جنايات جنگي، معمولاً در شرايطي اند، يعني نسلقرار گرفته» ديوان«
نقض شده و يـا تجـاوزي    المللي در معرض تهديد قرار گرفته ياگيرد كه صلح و امنيت بينانجام مي

الملل بر اين باور است كه صلح پايدار بدون اجـراي عـدالت   به علاوه، جامعة بين. صورت گرفته باشد
هاي محول شده بـه شـوراي   با مسئوليت» ديوان«بنابراين، چون وظايف اعطايي به . شودمحقق نمي

ميرزايـي يگنجـه،   (ناپذير اسـت  امنيت ارتباط تنگاتنگ دارد، وجود رابطة كاري بين اين دو اجتناب
1379 :257 .( 

كـه بـه   . اساسنامة رم ياد كـرد  16توان از مادة ترين نقاط تلاقي اين مفاهيم و نهادها مياز مهم
منشـور و روح   103اعتقاد برخي، با مطالعة اساسنامة رم و به ويژه اين ماده و نيز با عنايت به مـادة  

انديشـي آن هـم بـه تشـخيص     دريافت كه به ظاهر، مصلحتتوان حاكم بر كليت فصل هفتم آن مي
، 16در شـرايط محـدود مـاده    . قيد و شرط عدالت ترجيح داده شده اسـت شوراي امنيت بر اقامة بي

پذيرفتند كه شوراي امنيت طبق فصل هفتم منشـور سـازمان ملـل ممكـن اسـت،      » ديوان«اعضاي 
). Akande, 2003: 646(الت اولويـت دارد  تقاضا كند كه شرايط صلح و امنيت بر خواست فوري عـد 

توان اين ماده را يك جدايي موقت صلح و عدالت در شرايط استثنايي كه بـه  ولي از ديدي ديگر، مي
در اين جا شايد، متوقف كردن جنگ در يك . وجود آورندة تهديد يا نقض صلح باشد، در نظر گرفت
  ).89: 1384وايت، .كرير و دي(باشد تعارض خاص، اولين قدم در روند دستيابي به عدالت 
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» ديوان«توسط شوراي امنيت و توسل آن به مراجع قضايي نظير » ديوان«اما پذيرش صلاحيت 
آموزي به ساير جنايتكاران و نيـز تشـفي خـاطر قربانيـان،     براي مجازات مجرمين، با دو هدف عبرت

و حيـات انسـاني و در نهايـت    ترين راه تمسك به فصل هفتم منشور براي تضمين حقوق بشر مدني
هاي ارتكـابي  استقرار صلح واقعي است، كه از منطق خلق دادگاههاي ويژه براي رسيدگي به جنايت

منشور ملل متحد نيز بـه  ). 250: 1390سواري، (الهام گرفته است ... در روآندا، بالكان، سيرالئون و 
. ا در ساية عدالت به وجـود خواهـد آمـد   منظور ايجاد صلح پايدار ايجاد شده است و صلح پايدار تنه

در . بنابراين، شوراي امنيت بايد در عمل به وظايف خود عدالت را در نظر گرفته و به آن عمـل كنـد  
اي بـين  غير اين صورت به تعهدات و وظايف خود طبق منشور عمل نكـرده، و منشـور نيـز معاهـده    

  . عمل نمود توان به مقررات آن به صورت گزينشيكشورها است كه نمي
شـايد ايجـاد   . نيز به شوراي امنيت به منظور رسيدن به عدالت نيازمند است» ديوان«همچنين 

اما در اجرا، ناگزير است تا از ) هرچند تصور آن دشوار است(يك معاهده، عملي حقوقي محض باشد 
سـي  هاي سياسي جهان كمك بخواهد و اين مسئله در گـرو پـذيرش نيروهـاي قدرتمنـد سيا    قدرت

چيز ديگـري جـز حيثيـت،    المللي كننده در سطح بيناست؛ زيرا برخلاف حقوق داخلي، عوامل الزام
هـا و  به همـين دليـل نـاگزير اسـت كـه توجـه و خواسـت سياسـت        . المللي نيستآبرو و وجهة بين

شورايي . كشورهاي بزرگ را به خود جلب كند كه آن هم در هيئت شوراي امنيت متجلي شده است
هـاي  نامـه ز قدرتمندترين كشورهاي جهان، كه براساس منشور، كشورهاي ديگر بايد از قطعمركب ا

. آفـرين خـود اسـتفاده كنـد    هـاي ديگـر الـزام   تواند از قدرتآن پيروي كنند، در غير اين صورت مي
الملل را در شورايي كه نيروهايش به نوعي حق اعمال دفاع مشروع به نمايندگي از تمامي جامعة بين

درواقع نيروهاي پاسدار صلح بـه نـوعي واكـنش بـه برخـي      . مورد تجاوزات و برخي جرايم دارا است
كنـد و هـر كشـوري كـه منشـور را امضـا       حركات و اعمالي است كه كل جامعة بشري را منزجر مي

  .نموده باشد، دستخوش اين اقدامات قرار خواهد گرفت
  

  :گيرينتيجه. 6
س از جنگ جهاني دوم به سوي حاكميت قانون پيش رفته و قواعـد  الملل پسير تحولات روابط بين

اين نگرش از آن جا ناشي شده است كه . الملل بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته استحقوق بين
جامعة بشري دريافته كه براي استقرار صلح و امنيت و در نتيجه توسـعة جهـاني، حاكميـت قـانون     

الملـل،  هـاي حقـوق بـين   نهادينه كردن اين قانون و اجراي قاعده نمايد و لذا در راستايضروري مي
  ).مقدمه: 1379آل حبيب، (المللي به وجود آمد نهادهاي جديدي مانند ديوان كيفري بين
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الملـل و براسـاس روابـط سياسـي     المللي، سياست بينبا اين حال از آنجا كه ماهيت زيست بين
كه بتوان از طريق موارد و ساز و كارهاي حقوقي به ثبات گذاري شده است، اندكي دشوار  است پايه

شاهد مثال آن نيز حضور نيروها و مجامع سياسي است كه درواقـع كنتـرل   . و امنيت آن كمك كرد
المللـي نيازمنـد توجـه بـه     درواقع صلح بـين . شوندالمللي محسوب ميهاي بينكنندة اصلي فعاليت

ال حاضر سعي در ايجاد آن است، بيشتر بر پاية خواست ها؛ است ولي صلحي كه در حخواست دولت
صـلح  . زننـد نه بـر هـم  مـي    هاي خاصي استوار گشته كه اگر بخواهند آن را حفظ كرده و اگردولت
شود و صلحي است كه شوراي امنيـت  گرايي نزديك ميالمللي توسط شوراي امنيت به مصلحتبين

  .كندسنجي ميآن را مصلحت
منشور، حاكي از اين است كه اعضاي سازمان ملـل برخـي    24نخست از مادة  در حالي كه، بند

تفسـير سـادة ايـن    . اندهايي را كه به اصالت بر عهده دارند، به شوراي امنيت واگذار نمودهمسئوليت
هاي شوراي امنيت بالاصاله نيست، بلكه به نيابت از طـرف  بند مبين اين واقعيت است كه صلاحيت

-به اين لحاظ نمـي . كنداند، عمل ميمان كه اين صلاحيت را به وي تفويض نمودهكلية اعضاي ساز

به علاوه اختيارات نيابتي وي محصور در . تواند ارادة خود را جانشين ارادة اعضاي سازمان ملل نمايد
هاي متعددي او را بلكه محدوديت. باشد و نبايد به طور دلخواه عمل كنداهداف و اصول سازمان مي

ها توجه به اهـداف منشـور،   از جمله اين محدوديت). 117-118: 1373شريف، (اطه نموده است اح
در اين ميـان نبايـد از اصـول    . هاي آن استنامهشرايط اعمال صلاحيت شوراي امنيت و اعتبار قطع

لي الملهرچند اين تعهدات بين. المللي غافل بودالملل عرفي مبني بر عمل به تعهدات بينحقوق بين
  ها وارد شـده و آنهـا را ترغيـب بـه رعايـت و پـذيرش       هنوز هم نتوانسته بر وجدان بسياري از دولت

هايي اسـت كـه شـوراي    نامهشاهد مثال اين بحث، محتواي قطع. هاي آن نمايدقيد و شرط قاعدهبي
  . المللي صادر مي نمايدامنيت در خصوص صلاحيت ديوان كيفري بين

و 1487، 1422هـاي  نامـه هايي ماننـد قطـع  نامهونه نتيجه گرفت كه قطعتوان اين گدرواقع مي
آور بوده و بر ساير معاهدات پذيرفته شده توسط ها الزامتوانند براي ساير دولتتنها زماني مي 1497

البته با پذيرش هدف (آنها، حكومت كند كه بر اساس مواد منشور سازمان ملل تنها براي حفظ صلح 
و امنيت صادر شده و براي عمل به فصل هفـتم آن و بـه   ) منشور، صلحي متضمن عدالتعدالت در 

المللي و البته بـا  دور از نيات صرف سياسي و ايجاد تبعيض در مقابل يك نهاد حقوقي ـ قضايي بين 
  . توجه به اصول مسلم حقوق معاهدات، صادر شود

ان سياستمدارترين ارگان جهـاني كـه   در نهايت قابل ذكر است كه، ارتباط شوراي امنيت به عنو
كننـدة عـدالت   به عنوان يك ارگان حقوقي كـه تـأمين  » ديوان«الملل است و در پي حفظ صلح بين

  .الملل باشدباشد و نوع برخورد اين دو در مقابل هم مي تواند بنيانگذار عرفي تازه در حقوق بينمي
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